
غروب روز حادثه برای 
لحظه‌ای این فكر به 
ذهنم رسید كه خودم 
را از دست فرزندانم 
راحت كنم. به هر یك 
از آنها، چند عدد قرص 
خواب‌آور خوراندم 
كه خودم هم مصرف 
می‌كردم. وقتی آنها 
گیج شدند و به خواب 
رفتند. بعد آنها را با 
چاقو کشتم

همه او را الهه عشق، محبت و ایثار می‌دانند. كســی كه حاضر اســت جان خود را فدا كند، اما حتی خاری كوچك به پای فرزندش 
لیلا حسین زاده

تپش

نرود. حاضر است گرسنه ســر به بالین بگذارد، اما فرزندانش با شكم سیر نخوابند. 

ع آنجا غیرعادی و ترســناك می‌شــود كه  همه مادران را با ایــن مشــخصات می‌شناســیم و واقعیت هم همین اســت  اما موضــو

یر پا بگــذارد، در نقش قاتلــی مخوف ظاهر  یک زن که مادر اســت بتواندتمام عواطف و احساســات لطیف مادرانــه‌اش را یكجا ز

ع، مادری در بجنــورد در قتلی هولناك  ین جنایت از ایــن نو شــود و از جان فرزند یا فرزندانش بگذرد و آنها را بكشــد. مثــا در آخر

یم بــر قتل‌هایی‌كه برخی مــادران مرتكب شــده‌اند و دلایل ایــن جنایت‌ها را  دختر یك و نیم‌ســال‌هاش را بــا ضربه‌های چاقو كشــت. در ادامه مــروری دار

بررسی كرده‌ایم كه می‌خوانید.

گزارش تپش از فرزندانی كه قربانی خشم مادران شدند

جنون درجه یک

کوچولو لگد بی‌رحمانه به ارسلان 
اعتیاد ســرآغاز ماجرای تلخی شــد كه در آن پسرك 2/5 ســال‌های در سال 97 به 
دســت مادرش كشــته شــد. هنوز زمان زیادی از ترك اعتیاد مادر و پدر نگذشته 
بود كه دو بچه خردســال آنها در خانــه با هم درگیر شــدند. مادر 31 ســاله بچه‌ها 
كــه به‌شــدت از آن وضعیــت عصبانــی شــده بــود، لگــد محكمــی بــه شــكم پســر 
2/5 ســال‌هاش كوبیــد. ضربــه آن‌قــدر شــدید بــود كه پســرك بی‌حــال كنــار اپن 

آشپزخانه روی زمین افتاد.
دقایقی بعد وقتی پدر كودك از سركار به خانه برگشــت، متوجه بی‌حالی پسرش 
شــد و وقتی از همســرش در مــورد بیمــاری او پرســید، مادر جــواب ســربالا داد و 
گفت، ســرش بــه دیــوار آشــپزخانه خــورده اســت. هرچــه می‌گذشــت، وضعیت 

جســمی كودك لحظه به لحظه بدتر می‌شد، طوری‌كه بیهوش شد.
نیمه‌هــای شــب، پــدر كــه نگــران وضعیــت فرزنــدش شــده بــود، او را در آغــوش 
گرفت و به درمانگاه محل برد. پزشــكان با معاینه متوجه شــدند جان او در خطر 
اســت و از پدر خواســتند هرچــه ســریع‌تر او را در یك بیمارســتان مجهز بســتری‌ 
كنــد. كادر درمان، بعــد از انجــام آزمایش‌هــای لازم متوجه شــدند پســربچه دچار 
پارگــی روده و خونریــزی داخلی شــده اســت. پزشــكان بــا مشــاهده كبودی‌های 
روی بدن بچه، موضوع كــودك‌آزاری را به پلیس اطلاع دادند. عقربه‌ها ســاعت 5 

صبح را نشان می‌داد كه ارسلان كوچولو تاب نیاورد و جان خود را از دست داد.
در كالبد شــكافی مشــخص شــد پســر كوچولــو در اثــر وارد شــدن ضربه ســخت 
بــه پهلو یا شــكم بــه قتل رســیده اســت. قاضــی شــعبه 208 دادســرای عمومی و 
انقلاب مشــهد بــه بازجویــی از مــادر ارســان پرداخت، امــا مــادر زیر بــار جنایت 
گاهــان اداره جنایی به  خود نرفت. با ایــن اقدام مادر، مقام قضایــی به همراه كارآ
خانه زوج جوان رفتند تــا از نزدیك ادعای زن جوان را بررســی كننــد، اما هیچ‌كدام 
از اظهارات زن جوان با واقعیت‌هــای موجود در منزل و بازســازی صحنه خوردن 
ســر كــودك بــه اپــن آشــپزخانه مطابقــت نداشــت. زن جــوان وقتــی در تنگنــای 
بازجویی‌هــای قضایــی قــرار گرفــت بــه ناچــار لــب بــه اعتــراف گشــود و راز قتــل 

ارسلان را فاش ‌كرد.

جنایت به خاطر خستگی از تنهایی!

مردادماه سال 94 هم ســال خوش‌یمنی برای دختر و پسر 8 و 9 سال‌های نبود كه در 
یك واحد آپارتمانی در خیابان دكتر شریعتی منطقه قاسم‌آباد زندگی می‌كردند. جسد 
هر دو كودك در حالی پیدا شــد كه هیچ لباســی به تن نداشــتند و آثار ضربات متعدد 

چاقو بر قفسه سینه و گردنشان خودنمایی می‌كرد.
پــدر مقتــولان ســال 89 و در جوانــی فــوت كــرده بــود و دو كــودك بــا مادرشــان زندگی 
می‌كردند، اما هیچ خبری از مادرشــان نبود و غیبت او این احتمال را بالا برد كه شــاید 
به دســت مــادر خود كشــته شــده باشــند. در ادامــه تحقیقات، مــادر مقتــولان كه به 
گاهی خراســان  گاهــان اداره جنایــی پلیــس آ شــمال كشــور گریختــه بــود، توســط كارآ

رضوی دستگیر شد.
ایــن زن 34 ســاله در تشــریح جنایــت بی‌رحمانــه خــود گفــت: بعــد از مرگ همســرم، 
مســؤولیت نگهــداری از دو فرزند خردســالم را به عهــده گرفتــم. از »تنهایی« خســته 
شــده بــودم و نمی‌توانســتم به‌درســتی از فرزندانــم نگهــداری كنــم و نیــاز بــه یــك 
سرپرست داشــتم. غروب روز حادثه برای لحظه‌ای این فكر به ذهنم رسید كه خودم 
را از دســت فرزندانم راحت كنم. به هر یــك از آنها، چند عدد قرص خــواب‌آور خوراندم 
كه خــودم هم مصــرف می‌كردم. وقتــی آنها گیج شــدند و به خــواب رفتند، سراغ‌شــان 
رفتم. ســاعت حدود 11 شــب بــود كه كنــار پســرم قرار گرفتــم. او یــك لحظه بیدار شــد 
و چشــمانش را باز كــرد. تامــل نكــردم و او را كشــتم. اما وقتی قصــد كشــتن دخترم را 
داشتم، او با دستش تیغه چاقو را گرفت ولی او را هم به قتل رساندم. پس از قتل، به 
آژانس تلفنی زنگ زدم و خودرویی را به مقصد شــهرهای شمالی كشــور اجاره كردم و 
گاهان اداره جنایی دستگیر  بعد از چند روز دوباره به مشــهد بازگشتم كه توســط كارآ

شدم. من از نظر مالی مشكلی نداشتم، اما نمی‌دانم چرا دست به این ‌كار زدم.

خودكشی بعد از قتل فرزندان
جنایــت صبــح شــنبه 23 بهمــن 96 هــم كام خیلی‌هــا را تلــخ 
كــرد. در ایــن حادثــه، زن جوانــی، دختر و پســر خردســالش را 
خفه كــرد و بعد هم ســعی كرد بــه زندگــی‌اش پایان دهــد، اما 
عمرش بــه دنیا باقی بــود كه خواهرش سررســید و بــا انتقال 
پیكــر نیمه‌جانــش بــه بیمارســتان از مــرگ نجــات پیــدا كرد. 
ناهید حالش كمی كه بهتر شــد، در مــورد جنایت خود گفت: 

»می‌خواستم بمیرم، اما نمی‌دانم چرا زنده ماندم. 
همســر اولــم اعتیاد داشــت؛ بــه همیــن دلیل بــه اجبــار از او 
جدا شــدم و بعد از مدتی با شــوهر دومم ازدواج كردم. اوایل 
زندگی خوبی داشــتیم، اما پــس از مدتی فرزندان شــوهرم كه 
از همســر قبلی‌اش بودنــد، وارد زندگی‌مان شــدند. بعد از آن 

بدبختی و آوارگی من شروع شد. 
شــوهرم نیز هر بار بهانه‌ای می‌گرفت و دعــوا راه می‌انداخت. 
او نمی‌خواست دخترم كه از شــوهرقبلی‌ام است، با ما زندگی 
كنــد. بچه‌هایش هــم مخالــف ازدواج مــا بودنــد تــا این‌كه به 

خواسته‌‌شان رسیدند.
 آنهــا باعــث جدایــی پدرشــان از مــن شــدند و او باردیگــر نــزد 
همسر ســابقش برگشــت و من و دو فرزندم را ترك كرد. این 

مرد فقط برای ما خانه‌ای اجاره كرد و مهریه‌ام را داد. 
بــا این‌كــه خیاطــی می‌كــردم، امــا نداشــتن سرپرســت زجــرم 

مــی‌داد. نمی‌خواســتم دختــر و پســرم بی‌پــدر بــزرگ شــوند و 
سرنوشــتی مثــل مــن پیــدا كننــد. آن شــب بــه خواهــرم پیام 

دادم و گفتم حلالم كند چون خواهر خوبی برایش نبودم. 
بعد هم طبق نقشــه پس از خوراندن قرص خواب به بچه‌ها، 
آنها را خفه كردم و رگ دســتم را هم زدم و دیگر هیچ چیزی به 
یاد نــدارم تا این‌كه چشــم بــاز كردم و در بیمارســتان بســتری 

شده بودم. عذاب مرگ بچه‌هایم رهایم نمی‌كند.
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